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  )سلام االله عليها(اي حضرت زينب سفره
  1ديانتي پورزهرا 

  
  دهچكي

تن دادن به كوران سفرها،  لازمة ترقي و تكامـل انـسان اسـت، و ايـن مرحلـه                    
ها و تحـولات      ها به دنبال دارد، و همين مسافرت        آزمودگي و سازندگي، ارمغان   

دهنده و سازنده بود كه از دختر علـي حـضرت زينـب               و برخوردهاي پرورش    
 وجـود آورد، كـه بتوانـد رسـالت          ليهاالسلام عنصر آگاه و مقاوم و شجاعي به       ع

امـا  .بسيار عظيم الهي و ماندگار خويش را در زندگي خود لباس عمل بپوشـاند             
سوال اين است كه اين بانوي بزرگوار چندسـفر در طـول زنـدگي پربركتـشان                

  منظوري انجام شده است؟ شكل وچه اند وهر يك به  داشته
زينب كبري هم داراى زندگى درخشان و تاريخ سرشار از فضايل            بزرگ، بانوى

  بخـش و درس    انسانى و ارزشهاى اخلاقى بود و هم همة مراحل زنـدگى الهـام            
 )12، اسدي( .آموزش با حوادث اندوهبار و درد و رنج آميخته بود

در بخش مهمى از عمرش به طول ربع قرن بـا فاجعـة جانـسوز رحلـت نيـاى                   
ديگرى، روبرو   و رخدادهاى سخت  » فاطمه«اش   گرانقدرش پيامبر و مام شايسته    

نـشين   آنگاه با روزگار سختى روبرو شد كه پدرش اميـر مؤمنـان خانـه             . گرديد
 )34 فهمي،( .گرديد و آزادى و امنيت و همة امكانات از او سلب شد

پس هجرت پدرش از مدينه به كوفه كه مركز حكومت پدرش گرديـد، پـيش           س
ـ يعنى حادثة دردنـاك      آمد و از پى آن ارادة حكيمانة الهى او را با شهادت پدر            

 ـاى كه آسمانها را به لرزه درآورد و فاجعة تكان دهنده به دنبال .  داغدار ساخت 
 ضـد بـرادرش، حـضرت       اى بود كه معاويـه بـر       آن شاهد و ناظر جنگ ظالمانه     

ور ساخت و پس از آن هم با نقشة ابليسى           السلام و شيعيان او شعله     مجتبى عليه 
پـس از سـاليانى چنـد       . خويش آن حضرت را با سم خيانت به شهادت رسانيد         
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ناگهان آن بانوى قهرمان با رخداد ديگرى كه براستى بزرگتـرين فاجعـة تـاريخ               

و خونبارى كـه داراى ابعـاد گونـاگون و          دهنده   فاجعة تكان . بود، روبرو گرديد  
  )56 ،باقري بيد هندي( .مسيرى طولانى بود

لحاظ، مناسب خواهد بود كه به جهت آشنايي با زندگي پراز فرازو نشيب         بدين
عليهاالـسلام   گانه حضرت زينـب     هاي هشت    مسافرت  نمونه اسلام به    اين بانوي 
  )43، سپهر( .بپرداريم

   
  .پيام، رسالت، صبر،  سفرها،)س(  زينبحضرت :ها هكليد واژ

  
  مقدمه

   از مدينه به كوفه:سفر اول
  مـصرانه  .مردم سه روز بدون پيشوا بودند     « هجري   35پس از كشته شدن عثمان به سال        

دانيم و جز تـو را اختيـار    ميما هيچ كس را شايسته تر از تو ن   : گفتند مي) ع(ه امام علي    ب
نـشيني    سال گوشه  25پس از   ) ع(علي   دين صورت امام  ب. كنيم و با وي بيعت كردند      مين

 ة اسـلامي و امـت مـسلمان زمـام امـور جامع ـ            ةو رها كردن حق خود براي حفظ جامع       
اسلامي را در دست گرفتند و درصدد اصلاح جامعه و هدايت آن در چـارچوب اسـلام                 

ز علـل و    برآمدند و مدتي كوتاه از بيعت با آن امام همام نگذشته بود كـه مجموعـه اي ا                 
.  عوامل باعث شد كه ايشان مدينه النبي را رها كنند و رهسپار شهر تازه بنياد كوفه شوند                

نيـز  . همراه پدر، برادران، و جوانان بنـي هاشـم بودنـد   ) س(در اين سفر حضرت زينب     
يكي از شخصيتهاي مشهور اسـلام و        جعفر كه پسر عموي  ايشان  و        بن شوهرش عبداالله 

 سـال  30 آن هنگام  حدود .كرد  وي را همراهي مي،نام و معروف بوداز سخاوتمندان به   
  . گذشت از عمر زينب عليهاالسلام مي

 . هجـري روي داد؛ راحـت و دركمـال آسـايش بـود             36 سفر اول ايـشان كـه در سـال          
امكانـات   كـرد، از طرفـي از       هم كه در آن مركز بزرگ زندگي مـي         )س(حضرت زينب   



 ٨٧--------------------------------------)سلام االله عليها(نب سفرهاي حضرت زي
ديگر  اي داشت، و از طرف      جست، و زندگي شرافتمندانه     ميمرتب و آبرومندانه آن بهره      

 ويش خــبــا اســتفاده از آن امكانــات و مخــصوصاً دارايــي و توانــايي شــوهر بزرگــوار 
ودر آن هنگام    .گشاي موثري باشد    توانست براي بيچارگان و نيازمندان جامعه، مشكل        مي

  .اشتدر كوفه به ارشاد و تعليم زنان كوفه اشتغال د) س( حضرت زينب
 به جهت علم بالاي حضرت بود كه در كوفه با اسـتقبال گـرم بـانوان بـراي تـدريس و       

از نظـر مقـام علمـي و عملـي          ) س( زنان كوفه دريافته بودند كه زينـب      . تعليم واقع شد  
  است، به همين جهت به وسـيله مـردان خـود از حـضرت           ) س( همچون مادرش فاطمه  

ويـد و رضـايت او را بـراي تـدريس و            سـخن گ  ) س (خواستند كه بـا زينـب     ) ع (علي
از ايـن درخواسـت     ) س (حـضرت زينـب   . تشكيل مجلس درس براي بانوان جلب كند      

 ـ      : استقبال كرد و اعلام كرد     ) ع ( اميرالمـؤمنين علـي    ةهر روز صبح مجلس درس در خان
زنان كوفه نيز با شنيدن اين خبر بسيار خشنود شـدند، آنـان              .شود براي بانوان برگزار مي   

كردند،  شتافتند و كسب علم و دانش مي   مي) س (ز مشتاقانه به كلاس درس زينب     هر رو 
پرداختند و باعث     مباحث تربيتي مي    و در اين مجالس به تفسير قرآن، احكام      ) س(  زينب

كـرد   حضرت زينب هرگاه افراد مساعدي را پيـدا مـي         .شدند ارشاد و راهنمايي بانوان مي    
لحـن زيبـا     شان بـا  ي قرآن و اسلام و احاديث را برا       كرد و مفاهيم   چنان آنان را جذب مي    

تاريخ گواه خوبي براي اين موضوع اسـت        . شدند  وي مي  ةنمود كه همگان شيفت    بيان مي 
كه حضرت شاگردان بسياري را تحت آموزش خود قرار داد و آنان را تربيـت كـرد كـه                   

قعيـت نظـامي يـا      ها به ازدواج كساني درآمدند كه همسرانشان از مقام و مو           برخي از آن  
و حتيّ برخي از آن شـاگردان بـا برخوردهـاي صـحيح             . سياسي بالايي برخوردار بودند   

) س (زينـب . افكار شوهران خودرا اصلاح كرده و آنان را با مكتب اسلام آشـنا نمودنـد             
كرد و آنـان را مـورد تعلـيم و تربيـت             كار با شاگردان خود كار مي      چنان با دقّت و پشت    

 )112 مغنيه، (.ها را با اسلام آشنا سازند  در آينده بتوانند نسلداد تا قرار مي
  حدود پنج سال طول كشيد، و در ايـن مـدت دختـر   )س ( اين مسافرت حضرت زينب   

 بزرگ اميرالمومنين، از طرف بزرگان و مردان نظامي و سياسي، مورد احترام فراواني بود             
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 د نـاتوان اجتمـاع مـأمن و پناهگـاه          فقـراء و افـرا     ، تهيدسـتان  ، او براي بيچارگان   ةخانو  

  تا آنكـه در صـبحگاه نـوزدهم مـاه مبـارك رمـضان سـال               ) 107 همانجا، (.مطمئني بود 
ترين انسانها، عبـد الرحمـان بـن         توسط شقي  )ع(زرگوارشان امام علي    ب هجري پدر    40

  بعـد از   .  رمـضان بـه شـهادت رسـيد        21ملجم مرادي مجروح شده و سـه روز بعـد در            
  آمـده و بـا ميـل و رضـاي خـويش            ) ع(مردم  به سوي امام حسن       ) ع( ليرحلت امام ع  

   امـا   .عت آنها را پذيرفتند و بـر عليـه معاويـه قيـام كردنـد              يامام ب .  ايشان  بيعت كردند    اب
   .با رخوت و ضعف و سستي مردم مواجه شدند و اشراف هم بـه سـوي معاويـه رفتنـد                   

  ور به صـلح شـدند تـا اينكـه فرصـت و        مجب  سياسي حاكم را پذيرفتند و     يامام واقعيتها 
  هـاي عقيـدتي     زمان مناسب بدسـت آورنـد و نگـرش فكـري تـشيع را بـر پايـه زمينـه                   

  گيـري از خلافـت، كوفـه را تـرك كـرد             پس از كناره   ،)ع(امام حسن   . آن تحكم بخشند  
 ـ             بـلاذري، . (بـرد  سـر مـي   ه  و در مدينه اقامت گزيد و بدون درگيري در سياست بازي ب

  نيـز همـراه ايـشان در مدينـه         ) س( رفتن اهل بيت به مدينه حـضرت زينـب           با) 3/138
     .اقامت گزيدند

  
 مدينه كوفه به از :سفر دوم

 .همراه برادرانش از كوفه به جانب مدينه عزيمت نمود        ) س(در سفردوم حضرت زينب     
دار  در اين سفر هر چند قلب آن بانوي بزرگوار از شهادت پدر و ديگـر وقـايع جريحـه                  

  زينـب عليهاالـسلام پـس از بازگـشت          )107مغنيـه، (  اما با عزت وارد مدينـه شـد،        ،ودب
   پيامبر صلي االله عليـه و آلـه كـه همگـان بـدان عـشق                 ةاز كوفه، حدود ده سال در مدين      

 از طرفي به زندگي تقريباً آرامي دست يافـت و از طـرف ديگـر                .ورزند اقامت گزيد    مي
ت و مظلوميت برادرش امام حسن عليه السلام و      هاي دشمنان و محرومي     شاهد كارشكني 

جعده بنت الاشـعث     سرانجام مسموميت او به دست مزدور معاويه، همسر آن حضرت،         
و خلاصه شهادت آن امام معصوم بود، و در غم از دست دادن برادر        ) 2/426 ،سعوديم(

  )107 ،مغنيه( .سوگوار گشت
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  از مدينه به مكه :سفر سوم
و در پي بيعـت     ) ع(و ساير فرزندان اميرالمومنين     ) ع( امام حسين    سفر سوم با برادرشان   

  .باشد ميبه قصد مكه معظمه  با يزيد از مدينه و) ع(نكردن ابا عبداالله 
 هجري به همراه كاروان برادر خود امام حسين عليه          60 رجب سال    28 در شب يكشنبه    

 سال رسيده است    55دود  كه اكنون سن و سال زينب عليهاالسلام به ح          در حالي  ،السلام
و داراي همسر و پنج فرزند است بر اساس يك مـسئوليت الهـي، هجـرت و مـسافرت                   

 روز طي مسير، در سوم شعبان همان سال به مكه           6خود را از مدينه آغاز كرد، و پس از          
 در مكـه و     )س(مدت اقامت حـضرت زينـب     ) 254/4  طبري، و 202مفيد،( .وارد گرديد 

هاشم، چهار مـاه      مراه كاروان خاندان امام حسين عليه السلام  و بني         كنار حرم الهي، به ه    
 .اي برگـزار شـد      و پنج روز طول كشيد، و اين مـدت بـا وضـع آبرومندانـه و قهرمانانـه                 

  )143 الشاطي، زينب بانوي قهرمان كربلا، بنت(
عنوان يك قيام الهي عليه حكومت ظلـم و سـتم سـر بـه                السلام به  حضرت حسين عليه  

در مكـه،   » عباس بـن عبـدالمطلب     «ةهمين دليل خان    و هجرت گذاشته بود، و به       صحرا  
محل سكونت و ملاقات او با مومنين و نيروهاي طرفدار او بود و پيوسته محل رفـت و                  

و آنچه اين عظمت را شكوه بيـشتري        ) 277 ،دينوري( آمد و عزت و عظمت بالايي بود      
و يـاوران    ان بزرگـوار و خلاصـه خانـدان       بخشيد، بايد حضور برادران دلاور، خواهر       مي

 آن زمان كه از آمـدن خانـدان      زمردم مكه ا   . علي عليهماالسلام دانست    مجاهد حسين بن  
 از  )ع( حسين ايمان نسبت به امام     جمعيت زيادي با ابراز احساس و      ،شدندپيامبر باخبر   

 مراسـم حـج     ةتانآس در )همانجا (.رفتند شب به ديدن آنان مي     و روز و   او استقبال كردند  
مصر بـه    يمن و  بسياري از مسلمانان از سراسر قلمرو اسلامي بويژه از عراق و           كه الزاما 

خبـر روز    ،)ع(  خبر مرگ معاويه وجانشيني يزيد وعدم بيعت امام حسين         ،آمدند ميمكه  
 .خورده بود   خبري كه سرنوشت قلمرو اسلامي وامت اسلامي بدان گره         .دنياي اسلام بود  

وخانـدان پيـامبر فـراهم     )س( وحضرت زينب )ع( ن فرصتي براي امام حسين مهمتر ازآ 
  )4/20 ابن اثير، (.شده بود تا با مردم صحبت كنند
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  و )ع( اما دلايلي كه آن حضرت را مجبور به ترك مدينه به همراه برادرشان امام حـسين               

   : بدين شرح بود،اهل بيت كرد
خواسته بود كـه حتمـاً از چنـد نفـر     ) ار مدينهفرماند(يزيد در نامه خود به وليد بن عتبه         

 بيعت گرفته شود و بدون بيعت رها        ـ بود) ع( كه يكي از آنها امام حسين      ـ مخالف خود 
اما بعد فخذ حسيناً و عبداللَّه بن عمر و عبداللَّه بن الزبير بالبيعة             «): 75،  مخنف ابي( .نشوند

  »ماخذاً شديداً ليست فيه رخصة حتي يبايعوا و السلا
جويانه خود حاضر به آغشته كردن دسـت خـود بـه خـون      وليد گرچه با خوي مسالمت   

 ـ  اما در مدينه افراد باند امـوي ) 81 ، ابي مخنفو5/12 ابن اعثم،( نبود؛) ع( امام حسين
 به ويژه مروان بن حكم كه وليد در موارد سخت و از جمله ايـن مـورد بـا او مـشورت                     

 ـكرد مي كه در   را بريزد؛ چنان) ع( دادند تا خون امام ار قرار مي او را به شدت تحت فش 
نظر من آن است    : همان آغاز وصول نامه، وقتي وليد با مروان مشورت كرد، مروان گفت           

كه در همين لحظه به دنبال اين چند نفر فرستاده و آنان را ملزم بـه بيعـت و اطاعـت از                      
گ معاويه مطلع شوند، سرهاي آنها را       يزيد كني و اگر مخالفت كردند، قبل از آنكه از مر          

از تن جدا كني؛ زيرا اگر آنان از مرگ معاويه با خبر شوند، هر كدام بـه طرفـي رفتـه و                      
  )77 ابي مخنف،( .كنند اظهار مخالفت كرده و مردم را به سوي خود دعوت مي

 امقي ـ ،با توجه به نامناسب بودن شرايط مدينه براي اظهار مخالفت علنـي           ) ع(امام حسين 
 بـدون امكـان حركتـي مـؤثر،         ،درخطربودن جان خود دراين شـهر     به جهت    و نيز    نمود

 اي كه در هنگام خروج از مدينه قرائت كرد، اين نكته           ترك آن گرفت و از آيه      تصميم به 
بنـا بـه    .شـود   آشـكار مـي  ـاين شهر به علّت عدم احساس امنيت بوده است    كه تركـ

 در ـ ـ  رجب همراه بـا خانـدان خـود   28 يا  27 در شب    )ع( عبداللّه نوشته ابو مخنف ابا   
 علّـت عـدم   درهنگـام خـروج از مـصر بـه    ) ع(  اي را كه قرآن از زبان موسي  كه آيه  حالي

   )86 و85 همانجا، (.كرد ـ از مدينه خارج شد ، تلاوت ميكند احساس امنيت نقل مي 
     موسـي  : يعنـي  )21 ص،قص (»فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين         «

: اي عـرض كـرد     از شهر خارج شد، در حالي كه ترسان بود و هرلحظه در انتظار حادثـه              
  .مرا از اين قوم ظالم نجات بده! پروردگارا
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 انتخاب مكّه، در حالي بود كه هنوز مردمان شـهرهاي مختلـف از مـرگ معاويـه مطلـع                   

لفت با يزيد آغـاز نـشده بـود و    هاي جدي مخالفان براي اظهار مخا   نشده بودند و تلاش   
) ع( بنابراين امام . دعوتي از شهرهاي ديگر و از جمله كوفه نداشت        ) ع( حسين هنوز امام 

كرد كه اولاً بتواند آزادانه و در كمال امنيـت     بايد مكاني را براي هجرت خود انتخاب مي       
هـاي    براي انتقال ديدگاه    ثانياً بتواند آنجا را محليّ     ،هاي خود را ابراز كند     در آنجا ديدگاه  

  .خود به سرتاسر مملكت اسلامي قرار دهد
آل  (»آمنـاً   كان دخله  من و«شهر مكّه هر دو ويژگي را داشت؛ زيرا طبق آيه صريح قرآن             

حرم امن الهي بود و نيز با توجه به وجود كعبه در اين شهر و سرازير شدن                 ) 97 عمران،
) ع( اي انجام اعمال عمره و حج، امـام حـسين         سر مملكت اسلامي بر    مسلمانان از سرتا  

هاي مختلف ديدار كرده و علّت مخالفت خود بـا دسـتگاه             توانست با گروه   به خوبي مي  
  هايي از معـارف اسـلامي را بـراي آنهـا            اموي و يزيد را براي آنها تبيين كند و نيز گوشه          

 ـѧ ه كوفـه و بـصره        از جمل  ـ لف شهرهاي اسلامي  تهاي مخ  در ضمن با گروه   . بيان نمايد 
   .در ارتباط باشد) 107 ـ 103 مخنف، ابي(

حجـه همـان      ق وارد مكّه شد و تا هـشتم ذي         60شب جمعه سوم شعبان سال      ) ع( امام
فاقبـل اهلهـا يختلفـون اليـه و         «) 88 همانجا،( .سال، در اين شهر به فعاليت مشغول بود       

 »يأتونه و من كان بها من المعتمرين و اهل الآفاق
                                

   از مكه به عراق :سفر چهارم
و سـاير   ) ع(دراين سفر نيز برادرشان امام حـسين       .سفر چهارم ازمكه به سوي كربلا بود      

همراه ) ص(پيامبر    گروهي از اصحاب   و )ع( امام حسين  ، اولاد )ع( فرزندان اميرالمومنين 
و اعـلام آمـادگي     ) ع(به امام حـسين   اين سفر در پي ارسال نامه هاي كوفيان          .وي بودند 

 . خـونين كـربلا انجاميـد      ةآنان در حمايت از ايشان صورت گرفت كه در نهايت به واقع           
  )32 عزيزي،(
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  دلايل هجرت امام از مكه به عراق

به ايشان خبر رسيد يزيد لشكرى را به فرماندهى عمرو بن سـعيد بـن عـاص بـه مكـه                     
را ) ع(اده و به او تأكيد كرده كه هـر جـا حـسين              گسيل داشته و او را امير الحاج قرار د        

مطّلـع  ) ع(و از طرف ديگر امـام       ) 165المقرمّ،  ( .درنگ او را به شهادت برساند       بى ،بيابد
در ضمن  . اند شده بود كه سى نفر از مزدوران يزيد جهت ترور ايشان به مكه اعزام شده              

دشمنى ديرينـه داشـتند و      ) ع( اين نكته نيز قابل توجه است كه مردم حجاز با اهل بيت           
: فرمايد مى) ع( بطورى كه امام چهارم      ،كردند حرمتى مى  علوى بى  نسبت به ساحت قدس   

مـا بمكّـة و المدينـة        «:ما در مكه و مدينه حتى بيست نفر دوست و طرفدار هم نـداريم             
 )4/104 ،الحديد ابن ابى (.»عشرون رجلا يحبنا

 م يزيد باخبر شد، براى حفظ حرمت خانـه خـدا،          شو  ازتوطئه) ع(هرحال وقتى امام    ه   ب
 تـصميم بـه   ،انجام طواف و سعى بين صفا و مروه و تبديل حج به عمـره مفـرده      پس از 

دم كوفه حـسين بـن      مر. حج را تبديل به عمره نمودند     ) ع( امام    و خروج از مكه گرفتند   
ت در آن شهر    لسلام را براي امامت امت اسلام و تشكيل مركز حكومت و اقام           ا عليه  علي

بايـست بـه كوفـه وارد         دعوت كرده بودند، و امام حسين عليه السلام و همراهان هم مي           
الحجـه، در   شدند، اما در عين حالي كه كاروان مسير از مكه تا كوفـه را از هـشتم ذي     مي

روز طي كرده بود، ولي قبل از اين كه به كوفه وارد شـود، در دوازده فرسـخي                  24مدت  
 61سـال    صره ارتـش دشـمن در آمـد و در نتيجـه، در روز دوم محـرم                آن شهر، به محا   

 )س( حضرت زينب ) 54عباس غريب، ( .هجري، درسرزمين كربلا به ناچار توقف نمود      
 داشت، هنگام ازدواج بـا عبـداالله        )ع(  فراواني كه به برادرش امام حسين      ةبه جهت علاق  

 ـ           بتوانـد همـراه    نيـز   ب  ، زين ـ رودبن جعفر شرط كرد كه هرگاه حسين خواست به سفر ب
  )129  نقدي،و 41/3 ،محلاتي( .برادرش برود و عبداالله از رفتن وي ممانعت نكند

 نيز به همراه امام و يار و        )س(  به كربلا حضرت زينب    )ع ( بنابراين در سفر امام حسين    
 رهبري كاروان خانـدان     )س( پس از شهادت امام نيز حضرت زينب      . پشتيبان ايشان بود  

حمايـت و   ) ع( عهده گرفت و از فرزند برادرش علي بـن الحـسين الـسجاد             نبوت را بر  
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) س(ترين روزها براي زينب  ترين و دردناك سخت روزعاشورا يكي از  . كرد پشتيباني مي 

 مي ديد چگونه لشكر عمر سعد، فرزندان        يشان ا )78 رجالي تهراني، مادر مصيبتها،   ( .بود
او در مقابل   . سازند  سر از بدنشان جدا مي      رسول خدا را به شهادت مي رسانند و        ةو ذري 

اين اعمال احساس وظيفه مي كرد و دربرابر اين معايب خويشتنداري كرده و سرپرستي              
  . خاندان عصمت را بر عهده گرفت

يكي در وقتي كه علي . اند در ماجراي غم انگيز كربلا، منابع در چند جا از زينب نام برده     
نقل شده است كه زينب خود را بـه         . را به بالين خود طلبيد    به زمين افتاد و پدر      ) ع(اكبر

يـا اخـاه و يـا اخـاه و          «به  روي كشته علي اكبر انداخت و صـدا را بـه               ميدان رسانيد و  
بلند كرد تا برادر را به خود متوجه سازد و از شدت انـدوهي كـه بـا ديـدن                    » امهجه قلبا 

 در جاي ديگـر مـي بينـيم كـه           . علي اكبر بر حضرت وارد شده، بكاهد       ةپيكر قطعه قطع  
به نام عبداالله، با ديدن پيكر به خاك افتاده عمـو، از            ) ع(فرزند كوچك امام حسن مجتبي    

در . خيمه بيرون مي دود تا خود را به عمو برساند و دشـمنان را از حـضرت دور سـازد        
» ايـن كـودك را نگهـدار      ! خواهر جان «خواهر را مخاطب قرار داده كه       ) ع(اين جا امام    

 فورا مي دود و عبداالله را مي گيرد، اما كودك دست خـود را از دسـت عمـه                    )س(زينب
سازد و بالاخره خود را به عمو مي رساند و روي بدن نازنين عمو به دسـت آن                   ميجدا  

سنگدلان به شهادت مي رسد و ديگر جايي كه از زينـب نـام رفتـه اسـت، لحظـه وداع                     
 را  )س( حافظي به نزد زنها مي آيد و زينـب        براي خدا ) ع(هنگامي كه امام حسين   . است

هاي خود بپوشد تا دشمنان پس  اي مي خواهد تا زير لباس     كهنه  ةمخاطب ساخته و جام   
زينب سـلام االله عليهـا      اما   .از شهادت حضرت رغبتي نكنند و بدن وي را برهنه نسازند          

 بـود، هده گرفته   ها چون كوهي استوار، مقاومت كرد تا رسالتي را كه بر ع            در تمام صحنه  
  ) 76 انصاري شيرازي،( .با شايستگي به سرانجام رساند

  
   از كربلا به كوفه:سفر پنجم

  .استكوفه  كربلا به از،دارد سفرپنجم كه با مسافرتهاي قبلي آن حضرت تفاوتهاي اساسي
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همچون كوهي اسـتوار     )س( حضرت زينب    ،در اين سفر كه همراه با محنت و رنج بود         

هـاي    يادگار خيمه  رجالي تهراني، ( .باشد آور نهضت حسيني مي    اسرا و پيام  سالار كاروان   
 11محـرم تـا     2 ،كند  تجاوز نمي   روز 9 در كربلا از     )س( مدت اقامت زينب  ) 24سوخته،
  )329 موسوي زنجاني،( .هجري 61سالمحرم 

را  دهد، فضاي آن سرزمين   را صحراي سوزان كربلا تشكيل مي   )س(  محل اقامت زينب  
 با اجبار و اكراه     حضرتو وحشت و هياهوي جنگ و خونريزي فرا گرفته است،           رعب  
  گويد، و غير از اين كه بـراي كـوچ كـردن، ديگـر بـرادران و فرزنـدان        را ترك مي  كربلا

   بـراي سرپرسـتي و محافظـت    ـ كه آنان را در راه خدا قرباني كـرده   ـخود را   و عزيزان
  بـه  » حـزب امـوي   «آشـام     شـان مـزدور و خـون      پو  ندارد، در چنگال چكمه    در كنار خود  
  بيمـار، و تعـدادي از خـواهران و دختـران و بازمانـدگان شـهيدان        العابـدين   همراه زيـن  

روانـه  » كوفـه «اسيران در روز يازدهم محرم از كربلا بـه سـوي             كربلا، در قالب كاروان   
  )87 فاضلي،( .گرديد

اولـين  » خطّـاب  عمربن«اگر  : دنويس  مي» الدين حسيني شهرستاني    سيد هبة «مورخ بزرگ   
عليه السلام    علي ، ارتش اسلام تعيين نمود    ةرا اردوگاه و انبار ذخير    » كوفه«كسي بود كه    

قرار داد، وبه تعمير و توسـعه و        » مقر حكومت خويش  «هم اولين كسي است كه آنجا را        
علـي عليـه      روز مركز حكومـت اسـلامي        آن ةآباداني و تمدن آن همت گماشت، و كوف       

 گرديـد و در همـان       لسلام و مهد قضاوت و علم و كرسي وعظ و خطابه محسوب مـي             ا
، اميرالمومنين بود، دختر او زينب كبري  نيـز اميـرزاده و             )ع(روزگاري كه حضرت علي   

 شوهر» عبداالله جعفر «رفت، و در كنار عظمت برادران بزرگوار، و           كوفه به شمار مي    امير
تمندي و كمك به نيازمندان، عظمـت و جـلال   سرشناس و معروف خود در زمينه سخاو 

   )114 ي،نقد( .داشت گيري چشم
در چنين شهري كه روزي مقر حكومت و خلافت علي عليه السلام و سرزمين مجـد و                 

 بود، او را به همراه آل رسول، در حـالي كـه تعـدادي از كودكـان و                   )س( عظمت زينب 
  ...!ان وارد شهر كردندصورت اسير يتيمان در اطراف آنان حضور داشتند، به 
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شـانزدهم همـان      به كوفه وارد شد، تا     )س(  هجري كه زينب   61از دوازدهم محرم سال     

كوفـه اقامـت      حـدود هـشت روز در      ،گفت  ترك  » شام«ماه كه كوفه را براي حركت به        
  در كوفـه عبيـداالله بـن       )369 موسوي زنجـاني،  ( .داشت و وقايع و حوادث فراواني ديد      

درآن زمان خارجي (بود كارواني از اسراي خارجي   كرده هو كوفه شايع   حاكم بصره    ،زياد
مـردم زيـادي    .به كوفه مـي آينـد  ) شد كه بر عليه حكومت قيام كنند به كساني گفته مي   

كوفيان كه اسراء را ديدند بـه شـادي و        .كاروان وارد شهر شد   ،براي ديدن آنها آمده بودند    
  در آن ازدحـام     .ست حق را آشكار كنـد     مي خوا ) س( حضرت زينب . پايكوبي پرداختند 

گذاشت صدا به كسي برسـد       ميهياهوي تماشاچيان ن   نظمي كه سروصداي لشكر و     و بي 
   . صـداها خـاموش شـد      ةناگهـان هم ـ   .سـاكت شـويد   :صدايي رسـا و توفنـده فرمـود        با

  اي  اي اهـل كوفـه و     «: آن حضرت در يك سكوت محض خطاب به كوفيـان فرمودنـد           
 آيا شما بر ما مـي گرييـد؟ هنـوز آب ديـده مـا از جـور شـما                     !لهحي مكر و  اهل عذر و  
  مثل شما مثـل آن زنـي اسـت كـه رشـته              .ناله ما از ستم شما ساكت نگرديده       نايستاده و 

شما نيز رشته هاي ايمـان خـود را گـسيختيد و             .گشود خود را محكم مي تابيد و باز مي       
 فرسـتاديد وخـود را مـستحق        ي براي خود به آخـرت     ا بد توشه  ...به كفر خود برگشتيد   

   ،ايـد  نماييـد؟ خـود مـا را كـشته         كنيد و ناله مـي     آيا شما بر ما گريه مي      .جهنم گردانيديد 
عيب و عار ابدي    .كم خنده كنيد   و بله به خدا كه بايد بسيار بگرييد      ! گرييد حال بر ما مي   

  ت خـدا   لعنت بر شما باد كه بدگناهي كرديـد و خـود را از رحم ـ              ...براي خود خريديد  
بريـده   ...زيانكار دنيا و آخرت شديد و مستحق عذاب الهـي گرديديـد            .نااميد گردانيديد 
   چه جگـر گوشـه هـا از حـضرت رسـالت             ،واي بر شما اي اهل كوفه      .باد دستهاي شما  
 او ريختيـد و چـه حرمتهـا از او ضـايع     ةچه خونها از فرزندان برگزيـد    .پاره پاره كرديد  

  )50 يزدان پناه،( .»كرديد
زاري مردمي كـه تـازه دريافتـه         بعد از ايراد اين سخنان جذاب و كوبنده صداي گريه و          

هركدام با سخني ندامت خويش را ابـراز         بودند چه مصيبتي پيش آمده به گوش رسيد و        
 كوفه نزد عبيداالله بن     ةوديگر اسيران را به دارالامار    ) س( سپس حضرت زينب   .كردند مي
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سپاس خدايي را كـه شـما را        «:گفت) س( به حضرت زينب     عبيداالله خطاب  .زياد بردند 

آن حـضرت در جـواب    .»مردانتان را كشت و دروغ شما را آشكار سـاخت       رسوا كرد و  
هـر   و ما را از   ) ص(گرامي داشت به حبيبش محمد       سپاس خداي را كه ما را     « :فرمودند

او  ويـد و  گ فاسق است كه رسوا مي شود و فاجر است كه دروغ مي            .پليدي پاك ساخت  
بيداالله كه در پاسـخ دادن بـه آن حـضرت عـاجز             ع. »غير ما است وحمد براي خدا است      

 خـدا را بـا بـرادرت        ةمعامل ـ« :گفـت  و  مجدداً سخن ديگري را به ميان آورد       ،مانده بود 
از خدا جز خـوبي     « :فرمود) س(  حضرت زينب  .»و خاندانت چطور ديدي؟   ) ع( حسين
آنهـا   به آرامگاه خويش رفتند، خدا تو را هم با  ه بود و  كشته شدنشان به قلم رفت     .نديديم

  .»فراهم مي كند تا در پيشگاه وي حجت گوييد واز او داوري خواهيد
ديد و از همـه      نمي) س(در اين اثنا عبيداالله كه خود را شايسته مناظره با حضرت زينب             

ايـن لحظـه     در .را نمـود  ) ع(  قصد شهادت امام سجاد، علي بن حسين       ،جا درمانده بود  
از اين امر ممانعت به عمل آورد        خود را واسطه فرزند برادر كرد و      ) س( حضرت زينب 

مگـر از خونهـاي مـا سـير          .اي ابن زياد از ما دست بـردار       « :خطاب به عبيداالله فرمود    و
   پـس از ايـن مـشاجرات ابـن زيـاد از      .»كشي مرا نيز با وي بكش  اگر او را مي    اي؟ نشده

دستور داد زنهاي داغديده، اطفال و بيماران را به شـام و نـزد               رد و اين كار صرف نظر ك    
  .يزيد بفرستند

در اين سفر رسالت عظيمي را براي خود در نظر گرفت كـه سـعي            ) س(حضرت زينب   
 سعي داشت در هر فرصتي با خطبه و سخنراني حكومت و عمالش              .دراجراي آن داشت  

مرتكب شده بودند آگاه نمايد، تا بـا مفتـضح   را رسوا سازد و مردم را از جنايتي كه آنان    
ثمر نماند، انقلابي    ساختن دستگاه حكومتي خون عزيزانش هدر نرود و انقلاب كربلا بي          

  . اش معياري براي تميز حق از ناحق بود كه ثمره
) ع(  مراقبت از امام سجاد   ،ديد خويش را به آن ملزم مي     ) س( اي كه زينب   سومين وظيفه 

انداخت كه قصد داشـتند امـام را    ت خود را در جلوي  شمشيرهايي ميبود، به همين عل  
 .به شهادت برسانند



 ٩٧--------------------------------------)سلام االله عليها(نب سفرهاي حضرت زي

   از كوفه به شام :سفر ششم
   ة كوفــه بــه ســوي دارالخلافــةطهــارت از دارالامــار ســفر شــشم آن بــانوي عــصمت و

  ايـشان  نيز كه در آن چهل منـزل پيمـوده و         ) س(اين مسافرت حضرت زينب      .شام بود 
تشنه و داغديده گرديده همراه با غم و انـدوه     خسته، گرسنه،  ار ديده و  شم هاي بي  صدمه

 تاريخي خود لرزه برانـدام حكومـت        ةتا آنكه در قصرسبز يزيد با ايراد خطب        .فراوان بود 
  .اميه آورد بني

هـاي    هـا و تلخـي      به كوفه كه بـه خـاطر سـختي        حضرت   سفر   ةمدت اقامت هشت روز   
كـرد سـپري شـد، و          ماهها جلوه مي   ةا بود، و به انداز    فرس  فراوان، بسيار دردناك و طاقت    

 بين كوفـه و شـام، در        ةآيد، با پيمودن سيزده روز فاصل       طور كه از تاريخ به دست مي        آن
 هجري، آن حضرت با كاروان اسيران خاندان پيغمبر، به شهر           61روز اول ماه صفر سال      

 )379 ،موسوي زنجاني و 239 ،قمي. (شام وارد شدند
يزيد نيز  .زده و كودكان يتيم رهسپار شام شدند به همراه بانوان ماتم) س(نب  حضرت زي 

مردم شـام    زياد انجام داده بود تكرار كرد و در ميان          اين زمان كاري را كه عبيداالله بن       در
مـسرور در انتظـار      مردم شادمان و   ...آورند اعلام كرد كه اسراي خارجي را به دمشق مي        

هـاي   از معروفتـرين دروازه  ت كـه يكـي  ا سـاع ةاروان نور از دروازاسرا بودند تا اينكه ك  
اطراف آنان جمع    شماري كه در   بي از ميان جمعيت    وارد اين شهر شد و     ،باشد دمشق مي 
  )153  بطله كربلا،بنت الشاطي،( . به دارالخلافه وارد گشت،شده بودند

 ـ     ةايراد خطب  با) س( زينب احقاق حق حضرت   نـشين   دام ظلمـت   تاريخي خود لرزه بر ان
و عـزت و     همانا كه تنها او مي توانست سلطنت بني اميـه را رسـوا كنـد               .ازداند  شام مي 

  .و هدف عالي او را اعلام نمايد) ع(شرافت امام حسين 
درود  سپاس خدايي را كـه پروردگـار جهانيـان اسـت و            «:فرمودند) س( حضرت زينب 

  ن راسـت گفـت، سـزاي آنهـا كـه           خداي سـبحا   .خداوند بر پيغمبر وهمه خاندان او باد      
   .كار زشت كردند آن باشد كه آيات خدا را تكذيب كردنـد و بـه آنهـا اسـتهزاء نمودنـد                   

آيا پنداري كه چنين اطراف زمين را بر مـا بـستي و راه چـاره بـر مـا مـسدود                      ! اي يزيد 
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   تـو بـر مـا از آبـروي تـو            ةتو گرامي بودي؟ و ايـن غلب ـ       نزد خدا خواريم و     ما ،ساختي
آيا قـول خـداي تعـالي را فرامـوش           .پس تكبر نمودي و به خود باليدي       . نزد خدا  است

  مـا   .كافران نپندارند كه چون مهلت داديم بـه آنهـا، خـوبي ايـشان خواسـتيم               «. »كردي؟
  .»و آنهـا را عـذابي باشـد خواركننـده        آنها را مهلت داديم تا گنـاه خـود را بيـشتر كننـد             

  )178 عمران،  آل(
از كشتن ايـشان هـيچ       كني و  اوت به سوي اهل بيت رسالت نظر مي       از روي بغض و عد    

 ،با نهايت فرح و سرور چوب مي زني بر لب ودندان سيد جوانـان بهـشت                .پروا نداري 
كه بوسه گاه حضرت رسالت بود و تحسين مي طلبـي از كـافران گذشـته خـود كـه در                     

  ...تقرب مي جويي به سوي ايشان  واند جهنم
 كاش دستت خشك شده بـود و زبانـت          ،د آنان روي و آرزو كني     همين زودي نز   كه در 

خدايا داد ما  .كردي گنگ و كاش از مادر متولد نشده بودي و آنچه عمل كرده بودي نمي
از اين ستمگران انتقام ما را بگير و خشم خود را فرودآور بر آنكه خون ما را                  را بستان و  

مغفـرت خـتم كـرد و         به سـعادت و    پس حمد مي كنم خدايي را كه اول ما را          ...ريخت
از خدا مي خواهيم كه ثواب آنهـا را كامـل            .آخر ما را به شهادت و رحمت فائز گردانيد        

  )464 ،مقرمو ال 111  و ابن طاووس،45/135 مجلسي، (.و بيفزايد كند
  

   از شام به مدينه :سفر هفتم
 ـ    هر چند ايـن سـفر      .سفر هفتم از شام به مدينه و مراجعت به وطن بود            پايـان   ة بـه منزل

دوران اسارت ايشان محسوب مي شود ولي با دلي سوخته و روانـي گداختـه از غـم از                   
  .گذاشت) ص( پا بر شهر پيامبر،دست دادن برادر

بود را  ) ص(پس از مدتي يزيد شخصي به نام نعمان بن بشير كه يكي از اصحاب پيامبر                
در راه بازگـشت بـه      .ينه بازگردانـد  را به مد  ) ع(طلبيد و دستور داد تا خاندان امام حسين       

و ديگر بازماندگان ابتدا ايشان به كربلا آمده و به عزاداري           ) س( تقاضاي حضرت زينب  
 .و سپس راهي مدينه شدند پرداختند



 ٩٩--------------------------------------)سلام االله عليها(نب سفرهاي حضرت زي
هنگامي كه خبر مراجعـت      .در محلي ساكن شد   ) ع( سجاد  قافله در مدينه به دستور امام     

شتافتند ) س( زينب  ا ناله وشيون به سوي حضرت      آنان ب  ،مدينه رسيد  بازماندگان كربلا به  
  .براي  مردم، سوي شهر حركت كردند) ع( امام سجادةو پس از ايراد خطب

اي جـد  «: رساند و نـدا كـرد  ) ص(خود را به قبر پيامبر      ) س( اين اثنا حضرت زينب    در
  .»ما كشتند و من خبر شهادت او را براي تو آورده بزرگوار همانا كه برادرم حسين را

يزيـد  «: آورده اسـت  » زينب شجاع در عاشوراي حسيني    «موسي فرهنگ، در كتاب خود      
بن معاويه كه در همان شور و مستي نگران اوضاع مدينـه بـود، نمـي توانـست راحـت                    

  داد  د و هر روز خبـر نـاگوارتري بـه او مـي            يرس هاي پي در پي از مدينه مي       بنشيند، پيك 
    نادان اموي طاقـت نيـاورد      ة بالأخره خليف  .ده بود و حاكم مدينه در اين مورد سكوت كر       

كه با رسـيدن ايـن نامـه وضـع آن           ... .نوشت) عمر و بن سعيد   ( نامه اي به والي مدينه       و
   يزيـد را خوانـد   ةوالـي مدينـه همـين كـه نام ـ    ... .تفصيل براي مـن بنـويس   ه  منطقه را ب  

نه متشنج هـست     اوضاع مدي  ،اند  ذهن امير را بي جهت مشوش كرده      : در جوابش نوشت  
  تهييج مردم از سـخنان زينـب كبـري ـ     ةاين تشنج زائيد. ولي نابسامان و در هم نيست

  معهـذا  .. .خطري كه موجب نگرانـي باشـد بـه همـراه نـدارد      وباشد سلام االله عليها ـ مي 
» . موجب رفاه و آسايش بيشتر است      ،اي تبعيد كنند   گوشهه  اگر ترتيبي اتخاذ شود او را ب      

 فوراً دسـتور داد تـا بازمانـدگان         ،اين جواب گنگ والي خود را دريافت كرد       يزيد وقتي   
چـون  . اهل بيت را در شهرها متفرق كنند، و اين دستور موجب خشم عموم مـردم شـد               

و  كرد وگفتـه هـاي وي دهـان بـه دهـان             پيوسته از مظالم او صحبت مي      )ع (دختر علي 
  دچـار كـابوس هولنـاكي شـده         امـوي    ةخليفو. شد گوش به گوش به همه جا منتشر مي       

و اين كابوس جز صداي دختر علي ـ عليه الـسلام ـ    . بود كه پيوسته وي را رنج مي داد
 و اين صدا تا اعماق قلبش اثر        »؟براي چه حسين مرا كشتي     !1اي پسر طلقاء   و« :نبود كه 

                                                 
 از  آنهـا  ، بودند  به سركردگى بنى اميه و به رياست ابوسفيان و فرزندانش          وحزب طلقا، اكثرا از اهل مكه       ـ  1

. تندداش ـ  گام برمـى امبريهمواره درصدد جلوگيرى از بسط و گسترش اسلام وكشتن پ ) ص(آغاز بعثت پيامبر  
 ـبرو: ، يعني »اذهبواَنتمَُ الطلّقاء « د فرمودن امبريشد، مقاومت كردند،پ   فتح مى  تا آخرين لحظات كه مكه      شـما   دي
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  خـدا پـسر مرجانـه را لعنـت         : گفـت  گاهي دست حسرت بهم مي ماليـد و مـي         . كرد مي
افتاد كه وجود زينب ـ سلام االله عليها ـ موجب خـشم     اين فكر  راي يك لحظه بهب. كند

اي ديگر به عامل خود نوشت و دستور داد تـا هـر چـه زودتـر                  در نامه . مردم شده است  
 و موسـوي    45/145 مجلـسي، ( .فرسـتد ب امام را تبعيد نمايد و زينب را به شـام            ةخانواد

  )396 زنجاني،
ب فوق را آورده است كه فرمايش حضرت زينب ـ سلام االله   سيد رضا صدرهمان مطال

بخـدا هرگـز   « :عليها ـ در مقابل پيشنهاد فرماندار براي خـروج آن بـانو از مدينـه اسـت     
ولي زنان بني هاشـم بـا ملايمـت و    » . هر چند خونمان ريخته شود    ،بيرون نخواهم رفت  

 )143 ،شيرزن كربلاشاطي، بنت ال( .مهرباني براي خارج شدن از مدينه متمايلش ساختند
براي خروج حضرت زينب ـ سلام االله عليها ـ از مدينه مطلب ديگري ـ در كتاب زينب    
فروغ تابان كوثر ـ بيان شده كه علامه سيد جعفر بحرالعلوم از محدث خبير حاج ميـرزا   

 ـ «: كند حسين نوري نقل مي ه علت مسافرت حضرت زينب ـ سلام االله عليها ـ از مدينه ب
 عبـداالله بـن جعفـر شـوهر         . اين بود كه قحطي شديدي در حجاز و مدينه پديد آمد           شام

حضرت زينب ـ سلام االله عليها ـ تصميم گرفت به شـام سـفر كنـد و پـس از برطـرف        
 او بسوي شام حركت كرد و حضرت زينـب ـ سـلام االله    .شدن قحطي به حجاز برگردد

 .» به شام آمدندانعليها ـ در اين سفر همراه شوهرش
 و هنگـامي كـه     مجلس عزا بپا نمود،وقتي حضرت زينب ـ سلام االله عليها ـ به شام آمد  

مجالس عزا بپا نموده و بانوان  مدينـه در مجلـس عـزاي              نيز   در آنجا    ،ه مدينه برگشت  ب
 كربلا و بر عليـه  ةنمودند و حضرت زينب ـ سلام االله عليها ـ از واقع   حسيني شركت مي

  . نمود ي ايراد ميبياناتبراي زنها يزيد 
به يزيد نامه نوشت كه  زينب وجودش در بين          » عمر و بن سعد الأشدق    «والي مدينه   اما  

اهل مدينه هيجان آور است و او تصميم دارد همراه كساني ديگر كـه بـا ايـشان هـستند          
                                                                                                                   

نشدند، بلكه از روى اجبار و اكـراه و بـراى حفـظ جـان          و بسيارى از آنها هرگز قلبا مسلمان       .ديآزادشدگان
  )3/570 ر،يابن كث و 2/835 ،يالواقد( .خود، اسلام راپذيرفتند
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نامه نوشت كه بين زينب و اهل مدينـه         در جواب    و يزيد    .قيام كند بر اخذ خون حسين     

ز و مطلب را به اينجا مي رساند كه زينب ـ سلام االله عليها ـ رفتن به مـصر    جدائي بيندا
و يـك عـده     . را انتخاب نمود بخاطر اينكه دوستداران  اهل بيـت در آنجـا زيـاد بودنـد                

  . كه حضرت زينب ـ سلام االله عليها ـ به شام رفتنداند گفته
  

  ...به از مدينه :تمشسفر ه
 چه مدتي در مدينـه اقامـت        )س(  كربلا، زينب كبري   از اين كه پس از بازگشت از سفر       

 اطلاع تاريخي دقيقي در دست نيست، اما آنچه از وضـع ظـاهر بـه دسـت                  ،داشته است 
 وقتي ماندن زينب در مدينه،      :اند كه   آيد، اين اقامت چند ماه بيشتر نبوده است، نوشته          مي

 تـشخيص داده شـد،      خطرناك و آشوب آفـرين     ،»يزيد«و نظريه   » والي مدينه «با گزارش   
 وطن مألوف و شهر جـد        ناچار شود  قرار شد كه آن بانوي بزرگ از مدينه تبعيد گردد و          

  .خويش را براي هميشه ترك بگويد
 از مدينه نظرات متعددي ارائه شـده اسـت    ) س( مورد علت مهاجرت حضرت زينب     در

  :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله ميكه 
  .) هجري62 فجيع مردم مدينه به دستور يزيد، در سالقتل عام( ـ واقعه حره1 ♦
  .هاي روحي آن حضرت پس از واقعه كربلا ـ ناراحتي2 ♦
 .ـ شيوع وبا و طاعون به همراه قحطي در مدينه3  ♦
  .ـ افشاگريهاي حضرت برعليه حكومت يزيد و بني اميه كه باعث تبعيد ايشان شد4  ♦
ب عليهاالسلام مدينه را ترك نگفته، بلكه        كه حضرت زين   اند  اي براين عقيده   چند عده  هر

براي هميشه در مدينه ماندگار شده، و در آخرين سفر، فقـط در آغـوش خـاك مقـدس                   
مرحـوم سـيد محـسن       ؛به عنوان نمونـه   . سفر آخرت را آغاز كرده است     » بقيع«قبرستان  

ين  دليل امين ا   . در مدينه است   )س( امين چنين استنباط كرده است كه مزار زينب كبري        
است كه مسلمّا آن حضرت وارد مدينه شد، اما خروج او از اين شهر ثابت نـشده؛ بنـابر           

ديگر و به قول بعضي      )7/140 ،همو( .جا از دنيا رفته و در بقيع دفن گرديد         اين در همان  
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سالي مدينه، در سرزمين شام كه شوهرش عبـداالله           از مورخين  به خاطر قحطي و خشك       

 ) 112 مغنيه، (.ندد داشت اقامت گزياملاك و دارايي فراواني
خود  ترك مدينه شد؛    بعداز اينكه حضرت مجبور به     ندقدتعم نويسندگان   رخيبهمچنين   

 تا  )153همانجا،  ( .كرد، و در آن شهر اقامت گزيد       را انتخاب » مصر«براي اقامت اجباري    
  .ردتسليم ك به جان آفرين سرانجام شمع وجودش به بستر خاموشي گراييد، و جان

شبلنجي، شيخ   در تاييد اين سخن تعدادي از عالمان مصري مثل قاضي شبراوي شافعي،           
حسن عدوي خمراوي و عده ديگري از علماي مصري كه ظاهرا يا از عرفا و يا شافعي                 

 معتقدند كه حضرت زينب عليها الـسلام در         ،اند بوده  و از محبين و علاقمندان اهل بيت      
  .مصر مدفون شده است

و نسابه عبيدلي نواده    »  زينب الكبري عليها السلام   «يخ جعفرنقدي مؤلف كتاب     مرحوم ش 
 .انـد  نيز اين احتمـال را تقويـت كـرده        »  اخبار الزينبات «امام سجاد عليه السلام در كتاب       

بعضي از بزرگان مثل مرحوم آيت االله العظمي         ، نيز  در محافل علمي   )125ـ122 ،عبيدلي
   .يل به مصر هستندمرعشي نجفي با رواياتي متما

محمـد حـسنين   . داننـد  مـي اي نيز اين روايات را از نظر سند و محتوا قابل اعتمـاد ن          عده
 كتاب مرقد العقيله زينب عليها السلام وجود مرقد حضرت زينـب را در              ةسابقي نويسند 

 )س( زينب وجود آرامگاه حضرت   اكثر راوياني كه از آنان به     : افزايد مي كند و  ميمصر رد   
مصر سخن نقل شده  است، مجهول هستند و پس از بررسي و تتبع فراوان در كتـب                  در  

زهـران بـن    : اينان عبارتند از  . رجال وتراجم و نسب هيچ اثري از آنان به دست نياورديم          
 ـ قاسـم بـن عبـدالرزاق     ـ علي بن احمد الباهلي  ـ عبداالله بن عبدالرحمن العتبي  ـمالك  

 عبدالملك بـن سـعيد   ـ عسامة المعافري  ـ بن عبداالله   علي بن محمدـمحمد بن عبداالله  
  . حمزة المكفوفـ اسماعيل بن محمد البصري ـ وهب بن سعيد الاوسي ـالانصاري 

   قـديم و جديـد مـصر        آنكه سيوطي شرح حال تابعان و محدثان و راويان و مورخـان            با
 در كتـاب وي     ،را نوشته است، اما شرح حال هيچ كدام از اين چند نفر كـه يـاد كـرديم                 

تـشان نيـز فاقـد اعتبـار        او چون وضع اينان بر ما مجهول است، طبعـا رواي          . نيامده است 
ثابت زبيري  مصعب بن  عبداالله بن  هايي به نقل از مصعب بن همچنين روايت . خواهد بود 
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بـوده و     بيـت  رسد كه ازيك خانواده مخالف و دشمن سرسخت اهـل          مي) 233 ،متوفي(

 با علي عليه السلام و خاندان او در ميان مورخـان و دانـشمندان مـا                 دشمني اين خانواده  
توانـد قابـل اعتمـاد و         بنابراين روايت چنين شخـصي نمـي       .مشهور و مسلم است   امري  

 . استناد باشد
مـثلا  . الي از تنـاقض و اشـكال تـاريخي نيـست          خ ،مفاد روايات نقل شده    علاوه بر اين  

الله بن زبير در مكه قيـام كـرد و مـردم را بـه               روايت مصعب حاكي از اين است كه عبدا       
در حالي كـه دعـوت وي بـه خونخـواهي           . خونخواهي حسين عليه السلام دعوت نمود     

حسين عليه السلام در هيچ يك از تواريخ نقل نشده است، بلكه آنچه مسلم اسـت ايـن                  
 . خود دعوت كرد  ه عبداالله بن زبير مردم را به خلافتك

 يزيد در مدينه چندان نفوذ و قـدرتي نداشـت كـه             ، كربلا ةادث از طرف ديگر، پس از ح     
بتواند حضرت زينب عليها السلام را مجبور به هجرت از اين شهر بكند، بلكه بر عكس                

خانـدان امـام      يزيـد، وي از آزار و اذيـت          كربلا و رسوا شـدن حكومـت        ةپس از فاجع  
چنانكـه در    .فـراهم نـشود   كرد تا اسباب بـدنامي بيـشتري         حسين عليه السلام پرهيز مي    

 علي بن الحسين عليه الـسلام و خانـدان علـوي از تعـرض               ،جريان شورش مردم مدينه   
 . مصون ماندند
خـورد كـه نـشان       ها چند تناقض ديگر نيز در روايات مصعب به چشم مي           علاوه بر اين  

 : دهد احتمالا جعل و تحريف در اين روايات وجود دارد از آن جمله مي
 ولـي   ، قسم ياد كرد مدينـه را تـرك نكنـد          )س(  حضرت زينب  :ته شده  آنكه گف  :اول ♦

 يعنـي سـوگند خـود را    ،او از مدينه هجرت كرد و به مصر رفت: گويد روايات ديگر مي 
  باور كردني است؟ )س( آيا اين معني از حضرت زينب. نقض كرد

  چنــد روز بــه آخــر ذيحجــه مانــده وارد مــصرشد ) س( زينــب  آنكــه حــضرت:دوم ♦
حـضرت پـس از يـازده مـاه و پـانزده روز اقامـت در مـصر                  : گويـد  ت پنجم مي  و رواي 

 ،بر اين اساس وفات آن بانوي بزرگ بايد در ذيقعده سال بعد رخ داده باشـد             . درگذشت
 وفات يافته است و با هم       62ششم حاكي است كه او در رجب سال           درحالي كه روايت  

 . سازگار نيستند
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م نقل شده است كه  آن حضرت از پدرش امـام بـاقر               از امام صادق عليه السلا     :سوم  ♦

دانيم  در حالي كه مي   ) 9 عبيدلي،( .عليه السلام و او از حسن بن الحسن نقل كرده است          
حضرت باقر عليه السلام در كربلا حضور داشته است و قطعـا موقـع خـروج حـضرت                  

 بن حسن اين بنابراين معني ندارد كه حسن.  از مدينه شاهد قضيه بوده است)س( زينب
 بـزرگ   ، ولي حضرت باقر و پدرش علي بن الحسين عليهمـا الـسلام            ،موضوع را بشنود  

  خبـر باشـند و امـام بـاقر عليـه الـسلام آن را از                 خاندان هاشمي در آن زمان از قضيه بي       
از اين گذشته اين روايت فقط حاكي از خـروج حـضرت     . حسن بن الحسن روايت كند    

ا از رفتن او به مصر سخني به ميان نياورده است، بنـابراين              ام ، از مدينه است   )س( زينب
 . ارتباطي به موضوع ندارد

زينـب را چنـد     «: گويـد  روايت ديگر از عبدالرحمن انصاري نقل شده كه مي         :چهارم ♦
اين معني هرگز با حيـاء و  . »روز پس از ورود به مصر ديدم، صورت او مثل پاره ماه بود 

  حتـي در دوران اسـارت و       )س( دانيم كه زينب    مي سازگار نيست و ما    حجاب حضرت 
بنابراين چگونه ممكن است او      .بوده است   سختي، نمونة  اعلاي حياء و پوشش و عفت        

 با چنين وضعي در برابر بيگانگان حاضر شود؟ 

   وقتي كه حضرت زينـب عليهـا الـسلام وارد مـصر             :گويد  ميدر روايتي ديگر     :پنجم ♦
و حضرت را به     گريه كرد   تسليت گفت و   ، رفت يشانبال ا مخلد به استق    مسلمة بن  ،شد
 ،اش برد و پس از وفات حضرت زينب عليها السلام در تشييع جنازه او حاضرشـد                خانه

در حالي كـه بـه گـواهي تـاريخ،     . او را در همان خانه به خاك سپرد بر او نماز خواند و 
و از آغـاز جـواني از       مسلمة بن مخلد انصاري يكـي از بزرگتـرين هـواداران بنـي اميـه                

دشمنان سرسخت اميرمؤمنان عليه السلام بود و با آن حضرت بيعت نكرد و به شام فرار                
 . كرد و با معاويه به جنگ با علي عليه السلام رفت

 دعـوت   ،معاوية بن ابي سفيان، مسلمه و دوستش معاوية بن خديج را كه در مصر بودند              
ن دو دعوت وي را اجابت كردنـد و بـه او            آ. كرد كه در خونخواهي عثمان شركت كنند      

. كنـيم  نامه نوشتند كه سپاه خود را هر چه زودتربه به مصر بفرست، ما تو را يـاري مـي                  
مسلمه پس از مرگ معاوية     . آنگاه معاويه عمروعاص را با شش هزار نفر به آنجا فرستاد          
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ديج دوسـت و  معاوية بن خ. بن ابي سفيان براي پسر او يزيد از مردم مصر بيعت گرفت      

  علي عليه السلام در مصر       ةبكر نمايند  همكار مسلمه همان كسي است كه محمد بن ابي        
بـا ايـن    . داد و آن را آتـش زد       را به قتل رساند و سپس جنازه او را در شكم الاغي قرار            

 اسـتقبال و    )س( تفاصيل چگونه باور كردني است كه چنين شخصي از حضرت زينـب           
 ـ    پذيرايي كند؟ و چگونه ق      چنـين شخـصي بـرود؟ و    ةابل قبول است كه حضرت به خان

هاشم و علويان    در مصر، هيچ كس از بني      ايشان    چگونه ممكن است كه در مدت اقامت      
 كـه پـس از      رسدبه ديدار او نرود و كسي در بيماري از او عيادت نكند و كار به جايي ب                

  عنصر پليدي مثل مسلمه بر جنازه او نماز بخواند؟ ،مرگش

دانـيم   در حاليكه  مي    .نقل شده است  »  عقبة بن نافع  «دختر  »  رقية«از  نيز  روايات    از  يكي
. پدر وي از كاسه ليسان معاويه و يزيد بود و يزيد او را به حكمراني آفريقا منصوب كرد  

ما مجهول است، بنابراين روايتي كه تنهـا او نقـل كـرده قابـل               اي  وضع خود رقيه نيز بر    
  )101ـ 83 سابقي،. (باشد اعتماد نمي

هـاي   براسـاس نوشـته كتـاب     «: گويـد  صاحب كتاب مرقد العقيله زينب عليها السلام مي       
رفتنـد، ولـي يـك       ها مي  تاريخي مصر، خلفاي فاطمي روزهاي عيد و متبرك به زيارتگاه         

اند كه در فلان روز به زيارت قبرحضرت زينب عليها الـسلام             نفر از اين مورخان ننوشته    
  )45 همو،. (»رفتند بودند و اگر قبرحضرت آنجا بود حتما مي الي كه فاطمياند، درح رفته

 در مـصر تنهـا از دو نفـر از           )ع(موضوع دفن حضرت زينب عليها الـسلام دختـر علـي          
 ابن طولون، در حالي كه ابن عساكر در تاريخ ـ2 ابن عساكر ـ1: مورخين نقل شده است

  حضرت زينب عليها الـسلام را        ةنامخودش در جلد مربوط به شرح حال زنان، زندگي          
نوشته است ولي در مورد تاريخ و محل در گذشـت ايـن بـانوي بزرگـوار كـوچكترين                   

 . مطلبي ندارد
پـايگي كمتـر از مطالـب منقـول از ابـن عـساكر               مطلب منسوب به ابن طولون نيز در بي       

 نقـل   » زيارات« هجري در كتاب     1035زيرا قاضي نورالدين عدوي شامي متوفي       . نيست
نوشته است كه مدفن عقيله زينـب       »  سيرة السيدة زينب  «كند كه ابن طولون در كتاب        مي

  .در قريه راويه در غوطه دمشق است



 1388، شماره هشتم، بهار و  تابستان پنجم منهاج ـ سال ---------------------------١٠۶

   ايج مقالهنت
ز ا قرآن بدون هيچ قيد و شرطى در كنار اطاعت مطلق از خداونـد، دسـتور بـه اطاعـت                  

اطيعوااالله « :دهد يهم السلام مى  عليه وآله و صاحبان امر يعنى ائمه اطهارعل        صلى االله  پيامبر
 .اطاعت كنيـد    از خداوند و رسول و اولي الامر       :، يعني » واطيعواالرسول واولى الامرمنكم  

 )59 ء،نسا(
هفت معصوم  را درك كرده، در تمامى ابعاد ولايت مدارى  زينب عليهاالسلام كه حضور  

يت، فـداكارى در راه     و چرا بودن، معرفى و شناساندن ولا       معرفت امام، تسليم بى چون    (
چشمان خود مشاهده كرده بود كه چگونه مـادرش خـود را             او با . سرآمد است  )...آن و 

روحـى لروحـك الفـداء      « :خطاب به ولى خود گفـت      و سپر بلاى امام خويش قرار داد     
 روحم فداى روح تو و جانم سپر بلاى جان          !اى ابالحسن  :، يعني »ونفسى لنفسك الوقاء  

از على عليه السلام فدا نمود و شـهيده   م جان خويش را در راه حمايت و سرانجا . تو باد 
درس ولايت مدارى را از مادر فرا گرفت         زينب عليهاالسلام به خوبى   . راه ولايت گرديد  

ها و نيز حوادث تلخ، آن       مسافرت  در .رساند و آن را به زيبايى در كربلا به عرصه ظهور         
اگـر انـسان بـراى      . دلگرمى اسـت   ت، روحيه و  چه بيش از هر چيز براى انسان لازم اس        

موفقيت انجـام نـشده و بـه       انجام كارهاى مهم و حساس روحيه نداشته باشد، آن كار با          
بـارزترين اوصـاف     يكـى از  . نتيجه نخواهد رسيد و چه بسا با شكست نيز مواجه شـود           

ر و پـد  او بعد از شهادت مـادر، روحيـه بخـش      . بود بخشى او  زينب عليهاالسلام روحيه  
 نقـش مهمـى را بـراى         نيـز   در شهادت برادرش امام حسن عليـه الـسلام          و برادران بود، 

  . بازماندگان ايفا كرد تسلاى
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